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 قرآن مبین 




 (۷)
سوره فجر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فجر 

روایتی در فضیلت سوره ي فجر 

  

الـصّادق (علیه السـلام)- اقْـرَءُوا سُـورَهًَْ الْفجَْـرِ فیِ فَـراَئِضِکُمْ وَ نَـواَفِلِکُمْ فَـإنَِّـهَا سُـورَهًُْ الحُْسیَنِْ وَ ارْغَـبوُا فیِهَا رَحِـمَکُمُ الـلَّهُ، فَـقَالَ لَـهُ 

أَبُـوأُسَـامهًََْ وَ کَانَ حَـاضِـرَ المجَْْـلِسِ کیَْفَ صَـارتَْ هَـذِهِ الـسُّورَهًُْ لِلحُْسیَنِْ (علیه السـلام) خَـاصَّهًًْ، فَـقَالَ أَ لاَ تَـسْمَعُ إِلیَ قَـوْلِـهِ تَـعَالیَ یا أَیَّتهَُا 

الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِعیِ إِلی رَبِّکِ راضیِةًَ مَـرْضیَِّةً، فَـادْخُـلیِ فیِ عِـبادِی، وَ ادْخُـلیِ جنََّتیِ؛ إنَِّـمَا یَعنْیِ الحُْسیَنَْ بْـنَ عَلیٍِّ (علیه السـلام) 

فَـهوَُ ذُو الـنَّفْسِ المطُْْمئَنَِّهًِْ الرـَّاضیِهًَِْ المَْـرْضیَِّهًِْ وَ أَصْـحَابُـهُ مِـنْ آلِ محَُـمَّدٍ صَـلوَاَتُ الـلَّهِ عَلیَهِْمْ الرـضوـان {هُـمُ الرـَّاضُـونَ} عَـنِ الـلَّهِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ 

هُــوَ راَضٍ عَــنهُْمْ وَ هَــذِهِ الــسُّورَهًُْ فیِ الحُْسیَنِْ بْــنِ عَلیٍِّ (علیه الســلام) وَ شیِعتَهِِ وَ شیِعهًِْ آلِ محَُــمَّدٍ (علیهم الســلام) خَــاصَّهًًْ فَــمنَْ أَدْمَــنَ 

قرِاَءَهًَْ الْفجَرِْ کَانَ مَعَ الحُْسیَنِْ (علیه السلام) فِی درََجتَهِِ فِی الجنََّْهًِْ إِنَّ اللهَ عزَِیزٌ حَکیِمٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج ۱۸، صفحه ۱۰۸ 
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آیات 1 تا 5:  

واَلْفجَرِْ، وَليََالٍ عَشرْ، واَلشَّفْعِ واَلوَْترِْ، واَللَّيْلِ إِذاَ يَسرِْ، هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لِذِي حجِرْ. 

فجر: 

التحقیق: انشقاق شیء حتّی یخرج و یظهر شیء، کما فی انفجار الماء. 

شفع: 

مقاییس: یدلّ علی مقارنة الشیّئین، من ذلک الشّفع خلاف الوتر. 

الحاق چیزي یا قوه اي به دیگري براي هدف مطلوب است، استفاده ي معناي زوج از همین ریشه ي معنایی است. 

وتر: 

التحقیق: هو التفرّد فی قبال التشفّع، و سبق أنّ الشّفع هو الحاق شیء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب. 

سري:  

التحقیق: هو السیّر سراًّ و فی خفاء. 

حجر:  

التحقیق: هــو الحــفظ بــالتحــدید، أی کون شیء مــحفوظــاً و محــدوداً، و هــذا المعنی یختلف مــفهومــه بــإخــتلاف المــوارد و المــصادیق 

والصیغ. فـمن مـصادیق هـذا المـفهوم الحجـر بمعنی الـعقل و هوـ الحـافـظ لـصاحـبه عـن الـضلال و الـضرر، و جـاعـله محـدوداً فی افکاره و 

اعماله. 
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آیات ابـتدایی سـوره ي فجـر از آیات دشـوار قـرآن اسـت. قـول مـشهور در تعیین مـصداق قـسم هـاي ابـتدایی سـوره، دهـه ي اول 

ذي الـحجهّ اسـت. بـر این اسـاس مـراد از فجـر روز دهـم (عید قـربـان) اسـت؛ و مـرا از شـفع و وتـر، روز هشـتم و نـهم اسـت. 

بنابراین سپري شدن شب را گذري شدن شب نهم یا دهم معنا کرده اند.  

بـه قـول مـشهور ایراد روشنی وارد اسـت. این آیات جـزء آیات ابـتدایی اسـت که بـر پیامـبر اکرم نـازل شـده اسـت، و هـنوز 

. مـگر این که در نـزول ابـتدایی این سـوره تشکیک شـود، یا این که  عملی بـر امـّت تشـریع نشـده اسـت، چـه رسـد بـه اعـمال حـجّ

از باب تطبیق قائل به این قول شوند.  

قـول دیگر اعـمالی اسـت که مـردم پیش از اسـلام انـجام می داده انـد. این قـول نیز نمی تـوانـد صحیح بـاشـد. چـرا که اعـمال 

کافرانه و جاهلانه چگونه می تواند مورد قسم خداوند متعال قرار گیرد؟! 

اقـوال دیگري نیز مـانـند دهـه ي آخـر مـاه مـبارك رمـضان، یا حـمل شـفع و وتـر بـر نـماز شـب در این آیات وجـود دارد؛ که 

همگی داراي اشکالات اساسی می باشند. 

یک نـظر نیز در میان اهـل ذوق شیعه رایج اسـت، ایشان مـراد این آیات را دهـه ي اول محـرم می دانـند. و شـفع و وتـر را بـه 

تاسوعا و عاشورا تطبیق می دهند. ریشه ي این قول همان روایتی است که در صدر بحث بیان گردید.  

تمام این اقوال از باب تطبیق بلامانع است، امّا این که معناي آیات را به این اقوال حمل کنیم، تحمیل بر آیات است. 

  

آیه ي 5 استفهام تقریري است. می فرماید آیا در این قسم ها، سوگندي کافی براي صاحبان عقل و خرد وجود دارد؟ 

آمـدن این آیه پـس از قـسم هـاي ابـتدایی در این سـوره، نـشان دهـنده ي اهمیتّ بسیار قـسم هـا می بـاشـد. این گـونـه تـأکید قـسم هـا 

در قـرآن مـانـند نـدارد. این کریمه فـهم قـسم هـا را دشـوارتـر نیز می کند. چـرا که فـقط صـاحـب عـقل می تـوانـد این قـسم هـا را 

درك کند.  

مـطلب عـمومی دیگري که از این آیات فهمیده می شـود اهمیت قـسم هـا در قـرآن اسـت. نمی تـوان بـه سـادگی از قـسم هـاي 

قرآن عبور کرد. این مطلب در سوره ي تکویر نیز بیان گردید. قسم ها باید در فضاي کلّی سوره معنا گردد. 

جواب این قسم ها در آیات نیامده است، نیامدن جواب خود تأکید دیگري بر اهمیتّ این قسم ها می باشد.  

4



پـس از مـقدمـه ي طـولانی فـوق، لازم اسـت عـرض کنیم که مـعناي این آیات بسیار دشـوار اسـت، و در روایات نیز مـعانی 

مختلفی بیان شده است. لذا آن چه به ذهنم می رسد را بیان می کنم، امّا علم فقط نزد خدا است. 

5 آیه ي ابـتدایی سـوره ي فجـر، و آیات انـتهایی سـوره در امـتداد مـعنایی هـم می بـاشـند، و آیات دیگر در واقـع میان پـرانـتز در 

بین این آیات اسـت. فجـر آغـاز و طلیعه ي مـعارف و تـوحید در قـلب اسـت؛ خـروج از عـالـم مـادهّ و ورود بـه عـالـم تجـرّد 

اسـت. وقتی نـور بـه قـلب تـابید، انـسان رذائـل درونیش را می بیند، که قـبلاً از آن آگـاه نـبود. مـراد از لیال این حـجاب هـاي 

ظـلمانی اسـت. آمـدن عشـر نـشان از کثرت دارد، عـرب 9 بـه بـعد را کثیر می دانـد. وقتی از این حـجاب هـا عـبور کند، از ظـلمت 

خـویش خـارج شـده اسـت، که در واقـع هـمان آغـاز مـعرفـت نـفس اسـت. عـالـَم در نـظرش رنـگ می بـازد، خـودش و خـدا بـاقی 

می مـانـد، چـه بـسا مـراد از شـفع همین بـاشـد، خـود را مـلحق بـه او دیده و عـالـَم را نمی بیند. در ادامـه ي راه خـودش را نیز گـم 

می کند، فـقط او بـاقی می مـانـد، وتـر بـه همین مـعنا می تـوانـد بـاشـد. او أحـد اسـت. در ادامـه بـا یک ظـلمت دیجور مـواجـه 

می شـود، که گـویا کامـلاً از آن بی خـبر بـوده اسـت. این ظـلمت خـودي اسـت که نمی خـواهـد فـانی شـود. در طی مسیر درگـوشـه 

و کنار مخفی شـده و نـاگـهان رخ می نـماید. عـبور از این مـرحـله دشـوار و خـطیر اسـت. این هـمان لیل اسـت که بـاید سـپري 

شـود. مـگرنـه سـالک تـا ابـد در همین حـال بـاقی می مـانـد. اگـر بـه سـلامـت از این مـرحـله هـم عـبور کرد خـطاب می شـود: يَـا أَيَّـتهَُا 

الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِـعيِ إِلَـى رَبِّـكِ راَضِـيةًَ مَـرْضِـيَّةً، … . چـنان که عـرض شـد سیر ابـتدایی آیات این سـوره، نـهایتش آیات پـایانی 

است.  

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب التحقیق مـطلب نفیسی ذیل لـغت وتـر دارنـد. بـرداشـت ایشان از آیات ابـتدایی سـوره ي فجـر بـا 

آن چـه عـرض کردیم مـتفاوت اسـت، امـّا نـوع بـرداشـت ایشان بـراي بـنده بسیار جـالـب و بـا اهمیتّ بـود. بـه همین جهـت این 

چند صفحه از جلد 13 کتاب عیناً آورده می شود.     
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آیات 6 تا 14:  

أَلَـمْ تَـرَ كَـيْفَ فَـعَلَ رَبُّـكَ بِـعَادٍ، إرَِمَ ذاَتِ الْـعِمَادِ، الَّـتيِ لَـمْ يخُْـلقَْ مِـثْلهَُا فِـي الْـبلِاَدِ، وَثَـموُدَ الَّـذِيـنَ جَـابُـوا الصَّخْـرَ بِـالْـواَدِ، وَفِـرْعَـونَْ ذِي 

الأَْوْتَادِ، الَّذِينَ طَغوَاْ فِي البْلِاَدِ، فَأَكثْرَُوا فيِهَا الْفَسَادَ، فَصبََّ عَليَهِْمْ رَبُّكَ سوَْطَ عَذاَبٍ، إِنَّ رَبَّكَ لبَِالمرِْْصَادِ. 

وتد: 

التحقیق: ادخـال شیء فی محـلّ و إحکامـه فیه کإدخـال مـسمار أو خشـب أو حجـر فی محـلّ مـع الاحکام و الشّـد و مـفهوم الاثـبات 

من لوازم الأصل. 

داخل شدن در محلّی است به نحوي که محکم و استوار باشد. 

طغی: 

مــقاییس: هــو مــجاوزة الحــدّ فی العصیان و طغی السیّل اذا جــاء بمــاء کثیر لمّــا طغی المــاء یرید خـرـوجــه عــن مــقدار، و طغی البحــر: 

هاجت امواجه. 

التحقیق: هو الارتفاع و التجاوز عن حدّ المتعارف مادیاً أو معنویاً. 

تـجاوز از حـدّ مـتعارف اسـت، بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت: طغی الـماء، یا طغی البحـر؛ وقتی امـواج بـه ارتـفاع بـالاتـر از 

حدّ عادي می رسد. 

 : صبّ

مقاییس: هو اراقة الشیء، و الیه ترجع فروع الباب کلهّ. من ذلک صببت الماء أصبهّ صبّاً. 

فرو ریختن هر چیزي است، ریزش آب نیز از همین باب است. 
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سوط: 

مصباح: الذی یضرب به و الجمع اسواط و سیاط. 

مقاییس: یدلّ علی مخالطة الشیء الشیء. 

رصد: 

صحاح: الراقب له 

التحقیق: هـو التهیوّء و الانـتظار لشیء، و هـذا المعنی قرـیب مـن الـترقّـب فی طرـیق امرـ و مـقدمـاتـه، و بهـذه المـناسـبة تفسّـر المـادّة 

بالترقبّ و الطریق و … . 

المـرـصــاد صیغة اســم آلــة و هی تــدلّ علی مــا یستعان بــه لــفعل و یکون وسیلة لــعمل و قــد یکون هــذا مکانــاً و الــترصّــد یکون فی 

الاغلب فی مکان مخصوص مناسب به فیسمّی ذلک المکان بالمرصاد و یعبرّ عنه بالفارسیة بکلمة کمینگاه.  

رصـد بـه مـعناي آمـادگی و مـراقـبت و انـتظار چیزي را کشیدن اسـت؛ مـرصـاد دالّ بـر مکانی اسـت که از آن بـه مـراقـبت و 

نظارت می پردازند. معادل خوب فارسی براي آن کمینگاه است. 

آیات فوق بخش دوم سوره ي فجر است، سرنوشت اقوامی است که به طرق مختلف رسولانشان را تکذیب کردند. 

قـوم عـاد هـمان قـوم حـضرت هـود اسـت. ارم شهـري بـوده اسـت که قـوم عـاد در آن سـاکن بـودنـد؛ عـماد سـتون هـاي محکمی 

است که خانه بر آن استوار می شود. خانه هاي قوم عاد ویژگیشان این بود که تا آن روز کسی مانند آن ها را نساخته بود. 

قـوم ثـمود، قـوم حـضرت صـالـح اسـت. جـابـوا کندن و تـراشیدن سـنگ و صخـره اسـت. مـراد از آیه ي وَثَـموُدَ الَّـذِيـنَ جَـابُـوا الصَّخْـرَ 

بِـالْـواَدِ این اسـت که خـانـه هـایشان در میان کوه هـا و صخـره هـا قـرار داشـت. چـنان که در کریمه ي 149 سـوره ي شـعراء آمـده 

است: وَ تنَحْتِوُنَ منَِ الجبِْالِ بيُوُتاً فارهِِينَ. 
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اوتـاد جـمع وتـد اسـت، دو مـعنا بـراي وتـد در آیه مـحتمل اسـت: اول بـه مـعناي میخ هـا بـاشـد، فـرعـون سـنتّ سیئّه اي داشـته 

اسـت، مـخالفینش را بـا چـهار میخ مـصلوب می کرده اسـت. دوم اسـتعاره از سـپاهیان زیاد فـرعـون بـاشـد، بـه این جهـت که 

باعث ثبات و استواري حکومتش بوده است. هر دو احتمال در روایات آمده است. 

احتمال اول:  

عَـنْ أَبَـانٍ الأَْحْـمرَِ قَـال سَـأَلْـتُ أَبَـاعَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ فِـرْعَـونَْ ذِی الأَْوْتـادِ لأَِیِّشیَْءٍ سُمِّیَ ذاَ الأَْوْتَـادِ قَـالَ لأنََِّـهُ 

کَانَ إِذاَ عَـذَّبَ رَجُـلاً بَسَـطهَُ عَلیَ الأرَْضِْ عَلیَ وَجْـههِِ وَ مَـدَّ یَدَیهِْ وَ رِجْـلیَهِْ فَـأَوْتَـدهََـا بِـأرَْبَعهًَِْ أَوْتَـادٍ فیِ الأرَْضِْ وَ رُبَّـمَا بَسَـطهَُ عَلیَ خَشَـبٍ 

منُبَْسِطٍ فوََتَّدَ رِجْلیَهِْ وَ یَدَیهِْ بِأرَْبَعهًَِْ أَوْتَادٍ ثُمَّ ترَکَهَُ عَلَی حَالهِِ حتََّی یَموُتَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ فرِْعوَْنَ ذاَ الأَْوْتَادِ لِذَلکَِ.  

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۳۶ 

احتمال دوم:  

ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- ذِی الأَْوْتادِ أَیْ ذِی الجنُْوُدِ الَّذِینَ کَانوُا یُشیَِّدُونَ أَمرَْهُ.  

وجـه اشـتراك این سـه قـوم در آیه ي 11 و 12 آمـده اسـت: آن هـا در شهـرهـا طغیان کردنـد، طغیان گـذشـتن از حـدّ مـتعارف 

است، براي همین می گویند طغی الماء. و فساد بسیاري کردند.  

نهایت کارشان چنین شد که تازیانه ي عذاب بر ایشان فرود آمد! 

عبارت ابتدایی أ لم تر کیف از لحاظ معنایی بر هر سه قوم می آید؛ و ثمود و فرعون عطف بر عاد است.  

إنَِّ رَبَّـكَ لَـبِالمِْـرْصَـادِ، خـداونـد مـتعال هـمواره در حـال نـظاره ي بـندگـانـش اسـت، او بـه حـال بـندگـان بصیر اسـت. بعید نیست که 

آمـدن واژه ي مـرصـاد تـناسـب مـعنایی بـا عـذاب اقـوام مفسـد نیز داشـته بـاشـد، چـرا که مـعمولاً کمین کسی را می کشند که 

متخالف و نافرمان است. 
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آیات 15 تا 20:  

فَـأَمَّـا الإنِْْـسَانُ إِذاَ مَـا ابْـتلَاَهُ رَبُّـهُ فَـأَكْـرَمَـهُ ونََـعَّمهَُ فَـيَقوُلُ رَبِّـي أَكْـرَمَـنِ، وَأَمَّـا إِذاَ مَـا ابْـتلَاَهُ فَـقَدرََ عَـليَهِْ رزِْقَـهُ فَـيَقوُلُ رَبِّـي أهََـانَـنِ، كَـلَّا بَـلْ لاَ 

تُكرِْموُنَ اليْتَيِمَ، وَلاَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ، وَتَأْكُلوُنَ التُّراَثَ أَكلْاً لمًَّا، وتَحبُُِّونَ المَْالَ حبًُّا جَمًّا. 

 : جمّ

مقاییس: کثرة الشیء و اجتماعه. 

آیات فـوق بـخش سـوم سـوره ي فجـر اسـت. انـسان وقتی امـتحان می شـود و مـورد ابـتلاء قـرار می گیرد، بـا خـود می گـوید 

(می پـندارد) که خـدایش او را گـرامی داشـته  و عـزیز گـردانیده  اسـت. این ابـتلاء اکرام و نـعمت خـداونـد مـتعال اسـت. و زمـانی 

که ابتلایش تنگی روزي شد، با خود حدیث می کند که خداوند مرا خوار پنداشت و رهایم کرد. 

مطالبی از این آیات قابل استفاده است: 

1. به قرینه ي قدر علیه رزقه در آیه ي 16 معلوم می شود که مراد از اکرمه و نعمّه گشایش روزي است. 

2. ابتلاء و امتحان فقط در عسر و دشواري نیست، بلکه در گشایش هم ابتلاء هست. 

3. ذات انـسان این گـونـه اسـت که فـقط خـودش مـهمّ اسـت. خـود را مـحور هـمه چیز می دانـد، وقتی روزیش انـدکی کم گـردد، 

خدا را یک سره فراموش می کند.  

4. این انسان در هر دو حالِ گشایش و انقباض حالش بد است. 

5. امـتحان بـا روزي بیشترین و مـهم تـرین امـتحان الهی اسـت. چـرا که بـراي انـسان کامـلاً مـلموس اسـت. هـر روز بـا روزي 

درگیر است. به همین جهت در آیات بسیاري موضوع روزي مطرح شده است. 
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6. انـسانِ اهـل دنیا، سـعادت و شـقاوتـش را در اکرام و نـعمات دنیوي می بیند، اگـر بـه خـویش مـراجـعه کنیم بـه روشنی در 

خـود این مفسـده را می بینیم. وقتی مـالی بـه مـا می رسـد، هـدیه ي بـزرگی می رسـد، پیشنهاد کاري خـوبی مـطرح می شـود و …، 

در وجـودمـان می پـنداریم که چـه خـداي خـوبی داریم، این هـمان مـعناي فَـيَقوُلُ رَبِّـي أَكْـرَمَـنِ اسـت. و در مـقابـل وقتی بـرشکست 

می شـویم، بیماري رخ می دهـد، سـرمـایه مـان کاهـش می یابـد و …، بـا خـود می گـوییم چـرا مـن؟! چـه کردم که این  اتـفاقـات 

بـرایم افـتاد؟ این هـمان فَـيَقوُلُ رَبِّـي أهََـانَـنِ اسـت. در مـورد 4 عـرض شـد که هـر دو حـال بـد اسـت، این طـور نیست که اولی 

خـوب بـاشـد و دومی بـد، بلکه نـشان دهـنده ي اشـتباه انـسان در حـالاتـش اسـت. حـق این اسـت که سـعادت انـسان در یاد خـدا، 

ایمان، و باور حقیقی است، آن وقت است که هر دو حال برایش یکی است، و رابطه اش با خداوند تغییر نمی کند. 

ریشه ي این حالِ انسان در آیات بعدي بیان شده است. 

شـما ایتام را گـرامی نمی دارید؛ اکرام بـه یتیم مـنحصر بـه امـور مـادّي نیست، بلکه مـحبتّ هـمراه بـا رسیدگی اسـت. چـه بـسا 

یتیمی نیاز مـالی نـداشـته بـاشـد، در حـالی که نیاز بـه مـحبتّ دارد. دلیل اکرام نکردن، حـبّ مـال اسـت، که در دو آیه ي قبلی 

بیان شد. باز موضوع رزق است، خودخواهی و شحّ نفس است. 

  

آیه ي 18 وَلاَ تحََـاضُّـونَ عَـلىَ طَـعَامِ المِْـسْكِينِ، حـضّ  ایجاد انگیزش و بـرانگیختن یکدیگر بـر کاري اسـت. هـمان تـرغیب کردن 

در فـارسی اسـت. می فـرمـاید یکدیگر را بـه غـذا دادنِ مسـتمندان تـرغیب نمی کنید. آیه نمی فـرمـاید چـرا بـه مـساکین غـذا 

نمی دهید، بلکه می فـرمـاید چـرا هـمدیگر را بـه این کار تـشویق و تـرغیب نمی کنید. راهِ خـدا رفـتن، یار و هـمدم می خـواهـد. 

تـنهایی انـسان را از پـا درمی آورد، علی الـخصوص که عـموم غـرق در دنیا هسـتند؛ اگـر کسی بـخواهـد خـلاف این مـوج حـرکت 

کند، تـنها نمی تـوانـد ادامـه دهـد، و دیر یا زود سـرد شـده، و از حـرکت بـاز می ایستد. رفیقِ طـریق نعمتی اسـت که سیر را 

آسان تر می کند. 
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آیه ي 19 وَتَـأْكُـلوُنَ الـتُّراَثَ أَكْـلاً لمًَّـا، لـمّا یعنی یک بـاره، مـراد این اسـت که ارث را یک جـا می خـورید، بـا خـود حـساب نمی کنید 

که کدام بـخش از این مـال از آنِ شـما اسـت، و کدام بـخش نیست. در ضـمن اشـا ره اي بـه آیات گـذشـته نیز دارد، که اگـر مـال 

یتیم و مسکین هم در اموالتان باشد، آن را هم می خورید!  

بسـط در مـعناي ارث، می تـوانـد این طـور بـاشـد که مـال، ارث خـداونـد اسـت. مـالی که گـمان می کنید امـوال شـما اسـت، و بـا 

زحمت به دست آمده، مال دیگران هم هست. 

آیه ي 20 وتَحُِـبُّونَ المَْـالَ حُـبًّا جَـمًّا، آیه ي پـایانی این دسـته از آیات، و در واقـع ریشه یابی آیات قـبل اسـت. دلیل اکرام نکردن 

ایتام، تـشویق نکردن هـم بـراي رسیدگی بـه مسـتمندان، و بـالا کشیدن ارث دیگران، این اسـت که مـال را عـاشـقانـه دوسـت 

دارید! جـمّ یعنی کثیر و عظیم. یعنی شـما آن قـدر مـال و دنیا را دوسـت دارید، که مـعبودتـان شـده اسـت. این ریشه ي 

مـفاسـدي اسـت که در آیات قبلی بیان گـردید. بـد نیست که انـسان انـدکی بـه خـویش ظنین بـاشـد، و خـود را بـه سـادگی از 

مـصداق این آیه خـارج نکند، گـاه مـحبتّ دنیا آن چـنان در دل ریشه می دوانـد که اصـلاً انـسان بـاورش نمی شـود که مـحبوبـش 

شده است. و گاهی خود را انسان معنوي هم می پندارد! باید از کید خویش به خداوند پناه برد. 

دو روایت براي معناي حبّاً جمّا: 

۱. علیّ بن ابراهیم (رحمة الله علیه)- وَ تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا تَکنْزُِونهَُ وَ لاَ تنُْفِقوُنهَُ فِی سبَیِلِ اللَّه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۹۸ 

۲. ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا أَیْ کثَیِراً شَدِیداً. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۰۰   
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آیات 21 تا 30 (انتهاي سوره):  

كَـلَّا إِذاَ دُكَّـتِ الأرَْضُْ دَكًّـا دَكًّـا، وَجَـاءَ رَبُّـكَ واَلمَْـلكَُ صَـفًّا صَـفًّا، وَجِـيءَ يَـوْمَـئِذٍ بِـجهَنََّمَ يَـوْمَـئِذٍ يَـتَذَكَّـرُ الإنِْْـسَانُ وَأنََّـى لَـهُ الـذِّكْـرَى، يَـقوُلُ يَـا 

لَـيتْنَيِ قَـدَّمْـتُ لحَِـيَاتیِ، فَـيوَْمَـئِذٍ لاَ يُـعَذِّبُ عَـذاَبَـهُ أَحَـدٌ، وَلاَ يُـوثِـقُ وَثَـاقَـهُ أَحَـدٌ، يَـا أَيَّـتهَُا الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، ارْجِـعيِ إِلَـى رَبِّـكِ راَضِـيةًَ 

مرَْضيَِّةً، فَادْخُلِي فِي عبَِادِي، واَدْخُلِي جنََّتِی. 

  : دكّ

التحقیق: هـو الهـدم و الـقرع بحیث یجعله مسـتویاً و یزیل صـورة وجـوده و تـشخصهّ و یعبرّ عـنه بـالـفارسیة بکلمة کوبیدن و از هـم 

پاشیدن. 

کوبیدن و از هم پاشیدن به نحوي که حالت شیء تغییر کند.       

وثق: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی عقد و إحکام.  

التحقیق: هو ائتمان فی إحکام. 

محکم و استوار انجام دادن کار، استعمال ریسمان هم از باب به إحکام در آوردن است. 

آیه ي 21: كَـلَّا إِذاَ دُكَّـتِ الأرَْضُْ دَكًّـا دَكًّـا، کلّا در ابـتداي آیه  بـه این مـعنا اسـت: بـاورهـایتان بـه دنیا، دنیاپـرسـتی و پـندارهـایتان 

هرگز آن طور که فکر می کنید نیست. 

کوبیده شـدن سـخت زمین یعنی دیگر این زمینی که شـما می دیدید، و هـمه ي دنیا را در آن می یافتید وجـود نـخواهـد داشـت. 

در معناي لغوي دكّ بیان گردید، وقتی است که شیء، آن چنان از هم بپاشد که حالتش تغییر کند.  

در آیه ي 48 سوره ي ابراهیم آمده است: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  

تکرار دکّاً براي تأکید است. 
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آیه 22: وَجَـاءَ رَبُّـكَ واَلمَْـلكَُ صَـفًّا صَـفًّا، در جـاء ربکّ دو احـتمال داده شـده اسـت. اول این که جـاء امـر ربک بـاشـد. و دوم این که 

مجاز عقلی باشد؛ چنان که مرحوم علّامه طباطبایی بیان کرده است. حال باید دید مراد از جاء امر ربکّ چیست؟ 

یک اشـتباهی که در مـعانی آیات رواج دارد، این اسـت که بـه جهـت دشـواري مـعناي اولیه، مـعنایی دیگر بـراي آیه در نـظر 

می گیرنـد، و اصـل مـراد آیه را بـه کلّی فـرامـوش می کنند. در آیه ي قـبل هـم همین اشـتباه رخ می دهـد، دكّ بـه مـعناي کوبیده 

شدن است، امّا کوبیده شدن زمین به چه معنا است؟! 

براي فهمیدن جاء ربکّ لازم است از آیات دیگر کمک بگیریم.  

آیه ي 19 سوره ي انفطار: يوَْمَ لا تمَْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شيَئْاً وَ الأَْمرُْ يوَْمئَِذٍ لِلَّهِ. 

آیه ي 210 سوره ي بقره: هَلْ ينَظْرُُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتيِهَُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ منَِ الْغَمامِ وَ الملَْائِكةَُ وَ قُضِيَ الأَْمرُْ وَ إِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ. 

آیه ي 33 سـوره نحـل: هَـلْ يَـنظْرُُونَ إِلاَّ أنَْ تَـأْتِـيهَُمُ المَْـلائِـكةَُ أَوْ يَـأْتِـيَ أَمْـرُ رَبِّـكَ كَـذلِـكَ فَـعَلَ الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ وَ مـا ظَـلَمهَُمُ الـلَّهُ وَ لـكنِْ 

كانوُا أنَْفُسهَُمْ يظَْلِموُنَ. 

فـضاي آیه ي 22 چنین اسـت که مـلائکه صـف در صـف حـاضـر می شـونـد، و أمـر ربّ را مـشایعت می کنند. مـعناي قطعی که 

فـاقـد ابـهام بـاشـد حتمیت امـر الهی اسـت. امـّا بعید نیست که تـرسیم آیه دالّ بـر حـضور امـر ربّ در صـحنه ي قیامـت و 

مشایعت ملائکه داشته باشد. فتأمّل. 

آیه 23: وَجِـيءَ يَـوْمَـئِذٍ بِـجهَنََّمَ يَـوْمَـئِذٍ يَـتَذَكَّـرُ الإنِْْـسَانُ وَأنََّـى لَـهُ الـذِّكْـرَى، جـِیءَ یـَومْـَئذٍِ بـِجَهَنَّمَ عـبارتی عجیب اسـت، و مـعنایش 

دشـوار. در آن روز جـهنّم آورده می شـود! از جهـت مـعنا بـه آیه ي 36 سـوره ي نـازعـات شـباهـت دارد: وَ بُـرِّزتَِ الجَْـحيِمُ لمَِـنْ يَـرى. 

، چـرا گـفته شـده اسـت جـهنّم آورده می شـود؟! در حـالی  در سـوره ي شـعراء، آیه ي 91 نیز آمـده اسـت: وَ بُـرِّزتَِ الجَْـحيِمُ لِـلْغاوِيـنَ

که بـاید گـفته می شـد وارد جـهنّم می شـونـد. عـبارات قـرآن دقیق اسـت، و لازم اسـت در آن تـأمـّل شـود. می تـوان گـفت جـهنّم 

خـود انـسان اسـت، که آن را بـا خـود بـه صـحنه ي قیامـت می بـرد. در آن حـال اسـت که انـسان می فـهمد چـه کرده اسـت، تـازه 

متوجهّ حقیقت می شود، امّا این یادآوري دیگر برایش فایده اي ندارد.  
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آیه ي 24: يَـقوُلُ يَـا لَـيتْنَيِ قَـدَّمْـتُ لحَِـيَاتیِ، بـا خـود می گـوید اي کاش بـراي این زنـدگی حقیقی چیزي را پیش می فـرسـتادم. در 

 . آیه ي 64 سـوره ي عنکبوت آمـده اسـت: وَ مـا هـذِهِ الحَْـياةُ الـدُّنْـيا إِلاَّ لَـهوٌْ وَ لَـعبٌِ وَ إنَِّ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ لهَِـيَ الحَْـيوَانُ لَـوْ كـانُـوا يَـعْلَموُنَ

مـراد این اسـت که اي کاش خـود را آن گـونـه می آوردم که بـه کاري بیاید، و این جـهنّم را بـا خـود هـمراه نمی کردم. الـبته که 

می توان معنایی مطابق اذهان نیز براي آیه بیان کرد: کاش ایمان و عمل صالح براي آخرت پیش می فرستادم. 

آیات 25 و 26: فَــيوَْمَــئِذٍ لاَ يُــعَذِّبُ عَــذاَبَــهُ أَحَــدٌ، وَلاَ يُــوثِــقُ وَثَــاقَــهُ أَحَــدٌ، این آیات را دو جـور قـرائـت کرده انـد که دو مـعناي 

مـتفاوت هـم ارائـه می دهـد. قـرائـت مـشهور کسر ذاء در یعذبّ، و کسر ثـاء در یوثـق اسـت. بـا این قـرائـت ضمیر عـذابـه و وثـاقـه 

بـه خـداونـد بـاز می گـردد. و مـعنا چنین می شـود: آن روز کسی مـانـند خـداونـد عـذاب نمی کند، و کسی مـانـند او بـه بـند 

نمی کشد. دلالت بر شدتّ عذابی است که خداوند می کند. 

قـرائـت دوم ذاء و ثـاء مـفتوحـند و مـجهول، و ضمیر بـه انـسان بـاز می گـردد. معنی مـطابـق این قـرائـت چنین می شـود: کسی 

مانند انسان در آن روز عذاب نمی کشد و در بند نمی افتد، یعنی هیچ کس مانند او گرفتار نخواهد بود. 

بـه نـظر حقیر قـرائـت دوم بـه مـعناي آیات قـبل نـزدیک تـر اسـت، چـرا که صـحبت از انـسان و حـالتی اسـت که پـا بـه صـحنه ي 

قیامت می گذارد، پس او خود است که سخت گرفتار است، و در بند عقائد و باورهاي فاسدش گرفتار خواهد بود. 

مـطلب پـایانی در خـصوص آیات این که چـنان که بـارهـا عـرض شـد قیامـت (بهشـت و جـهنّم) هـم اکنون نیز وجـود دارد، و 

منوط به گذر زمان نیست. اگر آیات را چنین بخوانیم معنایی روشن و کاربردي خواهد داشت. 
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4 آیه ي پـایانی سـوره ي فجـر قـلهّ ي این سـوره اسـت. این آیات تـقابلی اسـت در بـرابـر افـرادي که در آیات گـذشـته بیان گـردید. 

بیان انـسان هـایی اسـت که کارشـان را فـقط بـه خـدا سـپرده انـد، انـسشان فـقط بـا او اسـت، از غیرش بـریده انـد، و دنیا را یک سـره 

رهـا کرده انـد. اگـر پـایان این سـوره بـا بیان حـال این انـسان هـا بـه اتـمام نمی رسید، گـویا فـقط وصـف بـدحـالان را شنیده بـودیم، بـا 

این آیات محتواي سوره کامل شد. 

يَـا أَيَّـتهَُا الـنَّفْسُ المُْـطْمئَنَِّةُ، خـطابی اسـت که متکلّم خـطاب در آن نیامـده اسـت. بـه نفسی که آرام دارد خـطاب شـده اسـت. در 

آیه ي 28 اسـت که مـعلوم می شـود چـه کسی او را خـطاب کرده اسـت و مـقصدش کجا اسـت. بـه سـوي پـروردگـارت بـازگـرد، 

در حـالی که تـو از او، و او از تـو راضی اسـت. در پیش آمـدن راضیه بـر مـرضیه لطیفه اي نـهفته اسـت. انـسان می پـندارد وقتی 

خـدا از انـسان راضی بـاشـد، انـسان هـم بـه واسـطه ي رضـایت الهی از او راضی خـواهـد بـود. امـّا نـقل قـرآن چیز دیگري اسـت. 

انـسان مخـلوق و هـنر خـداونـد مـتعال اسـت، وقتی انـسان بـه داشـتن چنین خـدایی راضی بـاشـد، و بـا او انـس و مـحبتّ داشـته 

بـاشـد، می فـهمد که چـه قـدر مـورد تـوجـّه او اسـت. سـلوك همین درك رضـایت از خـداونـد مـتعال و مـورد رضـایت الهی بـودن 

اسـت؛ آن قـدر شیرین اسـت که دیگر انـسان این حـال را بـا هیچ چیز عـوض نـخواهـد کرد. و در واقـع خـدا را انـتخاب خـواهـد 

کرد.  

وقتی انـسان نـفسش مـطمئن شـد، و راضی بـه خـداونـد مـتعال گـردید، نتیجه اش در زمـره ي بـندگـان درآمـدن اسـت. این صفتی 

اسـت که خـدانـد مـتعال پیامـبرش را بـا آن سـتوده اسـت: أشهـد أنّ محـمّداً عـبده و رسـولـه. و در پی اش وارد بهشـت او می شـود. 

در عـبارت جنّتی لطیفه اي اسـت که در یاء آن نـهفته اسـت. ورود مـؤمـن و تـقریباً هـمه ي انـسان هـا بـه بهشـت از امـور مسـلّم 

قـرآنی اسـت، تعبیر بهشـت مـن، تشـریفی اسـت که سـرشـار از مـحبتّ بـه انـسان هـاي الهی اسـت. تـعابیر عـرفـانی زیادي در این 

یاء شـده اسـت، فـارغ از آن تـعابیر، آیه بـه روشنی و وضـوح دلالـت بـر مـحبتّ و انـس انـسان هـاي مـعنوي بـا خـداونـد دارد. این 

اضافه ي یاء در قرآن مانند ندارد. 
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مرحوم علّامه در المیزان درباره ي این انسان عبارت زیبایی دارند:  

قــولــه تــعالی: «فَــادْخُــليِ فِــي عِــبادِي وَ ادْخُــليِ جَــنَّتيِ » تــفريــع علی قــولــه «ارْجِــعيِ إِلی  رَبِّــكِ » و فــيه دلالــة علی أن صــاحــب الــنفس 

المـطمئنة فـي زمرـة عـباد الـله حـائزـ مـقام الـعبوديـة. و ذلـك أنـه لمـا اطـمأن إلی ربـه انـقطع عـن دعوـی الاسـتقلال و رضـي بمـا هوـ الحـق مـن 

ربـه فرـأی ذاتـه و صـفاتـه و أفـعالـه مـلكا طـلقا لرـبـه فـلم يرـد فـيما قـدر و قضی و لا فـيما أمرـ و نهـي إلا مـا أراده ربـه، و هـذا ظـهور 

الـعبوديـة الـتامـة فـي الـعبد فـفي قوـلـه: «فَـادْخُـليِ فِـي عِـبادِي » تـقريرـ لمـقام عـبوديـتها.و فـي قوـلـه: «وَ ادْخُـليِ جَـنَّتيِ » تـعيين لمسـتقرهـا، و 

فـي إضـافـة الجـنة إلی ضـمير الـتكلم تشـريـف خـاص، و لا يوـجـد فـي كـلامـه تـعالی إضـافـة الجـنة إلی نـفسه تـعالی و تـقدس إلا فـي هـذه 

الآية. 

18



روایات:  

و فـي الـكافـي : عـدّة مـن أصـحابـنا ، عـن سهـل بـن زيـاد ، عـن محـمّد بـن سـليمان ، عـن أبـيه ، عـن سـديرـ الـصيّرفـيّ قـال: قـلت لأبـي 

عـبد الـلهّ - عـليه السّـلام- : جـعلت فـداك يـا ابـن رسوـل الـلهّ ، هـل يـكره المؤـمـن عـلى قـبض روحـه؟ قـال: لا، و الـلهّ، إنّـه إذا أتـاه مـلك 

المـوت لـيقبض روحـه، جـزع عـند ذلـك. فـيقول لـه مـلك المـوت : يـا ولـيّ الـلهّ، لا تجـزع، فـو الّـذي بـعث محـمّدا ، لأنـا أبرـّ بـك و أشـفق 

عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر.  

قـال: و هوـ يمـثّل لـه رسوـل الـلهّ و أمـير المـؤمـنين و فـاطـمة و الحـسن و الحسـين و الأئـمةّ مـن ذرّيّـتهم - عـليهم السّـلام-. فـيقال لـه: هـذا 

رسول اللهّ - صلّى اللهّ عليه و آله - و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمةّ رفقاؤك.  

قـال: فـيفتح عـينه فـينظر، فـينادي روحـه مـناد مـن قـبل ربّ الـعزّة فـيقول: يـا أَيَّـتهَُا اَلـنَّفْسُ اَلمُْـطْمئَنَِّةُ  إلـى محـمّد و أهـل بـيته ارِْجِـعيِ 

إِلـى رَبِّـكِ رٰاضِـيةًَ  بـالوـلايـة مَـرْضِـيَّةً  بـالـثوّاب فَـادْخُـليِ فِـي عِـبادِي، يـعني: محـمّدا و أهـل بـيته وَ اُدْخُـليِ جَـنَّتيِ فـما مـن شـيء أحـبّ إلـيه 

من استلال روحه و اللحّوق بالمنادي. 

تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب, جلد۱, صفحه ۲۷۸ 

الــصّادق (علیه الســلام)- وَ ینَُادِی رُوحَــهُ مُــنَادٍ مِــنْ قِــبَلِ ربَِّ الْــعزَِّهًِْ مِــنْ بُــطنَْانِ الْــعرَشِْ فَــوقَْ الأُْفُــقِ الأَْعْلیَ وَ یَقوُلُ یا أَیَّتهَُا الــنَّفْسُ 

* فَـادْخُـلیِ فیِ عِـبادِی وَ ادْخُـلیِ  المُْـطْمئَنَِّةُ إِلیَ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ آلِـهِ (علیهم السـلام) ارْجِعیِ إِلی رَبِّکِ راضیِةًَ مَـرْضیَِّةً

جنََّتیِ فیََقوُلُ مَلکَُ المَْــوتِْ (علیه الســلام) إنِِّی قَــدْ أُمِــرتُْ أنَْ أُخیَِّرکََ الـرـُّجُــوعَ إِلیَ الــدُّنیَْا وَ المُْضیَِّ فَلیَْسَ شیَْءٌ أَحَــبَّ إِلیَهِْ مِــنْ إسْــلاَلِ 

رُوحهِِ.    

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۰ 
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